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کشف اسلحه در مسیر حفر تونل‌های مترو
هنگام حفاری و تخلیه نخاله‌‏های این مسیر، به تعدادی اسلحه و مهمات، 

اسکلت‌‏های افرادی که در قبرستان‌‏های قدیمی‏ دفن شده بودند، حجم 
بالایی از نخاله‌ها و زباله‌های دفن ‏شده شامل کفش و کیف و پلاستیک 

و شیشه و آهن برخورد کردیم. این موضوع نشان داد چنانچه با طرح 
پیشنهادی شرکت سوفرتو عمل می‌کردیم و آب‌‏های اطراف خیابان خیام، 

آب لوله‌‏های فرسوده، که در برخی قسمت‌‏ها مثل آبکش بودند و ما بعداً 
آنها را تعویض و اصلاح کردیم و آب‌‏های قنوات وارد ترانشه می‌شد، ما 

به پمپاژ حجم بالای آب مجبور می‌شدیم که این اقدام به نشست اکثر 
ساختمان‌های تجاری و مسکونی بازار و منطقه منجر می‌شد و رانش زمین 

و قطع آب و گاز و برق و مخابرات را برای منطقه وسیعی از جنوب شهر تا 
شهرری به وجود می‌آورد.

ـــرش بـ

مشکل جدی در حفر تونل‌های مترو تهران
پس از مونتاژ اولین دستگاه حفاری زوکور)Zokor( در قورخانه حرکت 

به ‏سمت میدان امام خمینی و وارد شدن به خیابان سعدی و حرکت در 
طول خیابان سعدی به ‏سمت ایستگاه مخبرالدوله را در عمق 30 متری 

آغاز کردیم و پس از حدود صد متر پیش‌روی، اشکالات دقت و تولرانس 
سگمنت‌ها را، که باعث لب ‏پرشدن و ترک ‏برداشتن سگمنت‌‏ها و جفت 

نشدن آن در جهت عرضی و طولی شده بود، برطرف کردیم. اما متأسفانه با 
یک مشکل جدی مواجه شدیم و آن چسبیدن دُم دستگاه به سقف تونل و 

نشست کله دستگاه حفار زوکور بود که حدود ۳۶۰ تن وزن داشت و قطرش 
۹ متر بود.

ـــرش بـ

 من و آقای دکتر کباری 
بسته شدن خیابان خیام 

را که یکی از ورودی‌‏های 
اصلی شهر تهران بود صلاح 

نمی‌دانستیم و خصوصاً 
اگر در مدت اجرای طرح و 

احداث تونل‌‏ها و ایستگاه‏‌ها 
یک آتش‌سوزی در بازار 
اتفاق می‏‌افتاد و امکان 

امدادرسانی و تخلیه سریع 
کالاها و رساندن خدمات 

آتش ‏نشانی وجود نداشت، 
خسارات فاجعه‏ آمیزی 

می‌توانست برای بازار تهران 
به وجود بیاورد

طول یکهزار و 550 متر و عرض 17.2 متر با 
پایه‏‌هایی که در هر سه متر یک عدد آن در 
هر طرف با قطر یک متر و طول پایه ۳۰ متر 
قرار گرفته بود بدون اخلال در ترافیک 
حجیم خیابان خیام از ساعت 10 شب تا 
شش صبح انجام شد. همزمان تعدادی از 
جهادگران مترو در این ساعات زیر این پل 
که ترافیک حجیمی از روی آن رد می‌شد به 
‏طور کاملاً حرفه‏‌ای و خلاقانه و تخصصی 
کابل‌‏های برق و مخابرات و لوله‌های آب و 
گاز را از زیرزمین به این تیرها که قلاب‌های 
خاصی زیر آنها تعبیه شده بود بستند تا 
حتی بــرای یک ساعت آب و برق و گاز و 
تلفن‌‏های بــازار و آن محدوده تا شهرری 
که سیم‌ها و لوله‌‏های آنها از این مسیر 

می‌گذشتند، دچار اخلال یا توقف نشود.
حد فاصل چهارراه گلوبندک تا ایستگاه 
قورخانه )میدان امــام خمینی( که ۲۳۰ 
متر بود، طی ۲۳ شب با همین روش کار 

پیش رفت.
در چهارراه گلوبندک که حجم بسیار بالایی 
از کابل‏‌های مخابرات و برق و لوله‌های 
آب و فاضلاب و گاز زیرزمین از شمال به 
ــت و  ــود داش جنوب و شــرق به غــرب وج
علاوه بر این محل احداث ایستگاه مترو 
هم بــود، در عــرض سه شبانه‏‌روز بدون 
شهری  تأسیسات  قطع  ــدون  ب و  حادثه 
و با سرعت و دقت و کیفیت بسیار بالا 
انجام شد. سه روز که تعطیل رسمی و بازار 
تعطیل بود، کار انجام شد و رکورد بسیار 
بالایی را در این نقطه و در مسیر قورخانه 
تــا مــیــدان محمدیه بــر جــای گذاشتیم. 
بعد خاک‌برداری از زیرزمین انجام شد و 

یک تونل دو طبقه در این فاصله احداث 
شهری  تأسیسات  اول  تونل  در  که  شد 
قــرار گرفت و جــا بــرای توسعه‏‌های آتی 
و تعمیر و نگهداری بــدون نیاز به کنده‏ 
ــاری در خیابان و پــیــاده‏‌روهــا به وجود  ک
آمد. در تونل طبقه پایین که مقطع آن به 
‏صورت مستطیل بود، محل عبور دو قطار 
و  سیگنالینگ  و  برقی  تأسیسات  مترو، 
لوله‌‏کشی‌های تخلیه آب‏‌های نشتی خود 
مترو بــود و قطارهای مترو از آن فضای 
تــرددهــای  می‌توانستند  ایمن  و  خشک 
خود را با رعایت ایمنی و استانداردهای 

بین‌المللی انجام دهند.
این  نخاله‌‏های  تخلیه  و  حفاری  هنگام 
مهمات،  و  اسلحه  ــدادی  ــع ت بــه  مسیر، 
اسکلت‌‏های افرادی که در قبرستان‌‏های 
قدیمی‏ دفــن شــده بودند، حجم بالایی 
از نخاله‌ها و زباله‌های دفن ‏شده شامل 
کفش و کیف و پلاستیک و شیشه و آهن 

برخورد کردیم.
ح  ایــن موضوع نشان داد چنانچه با طر
پیشنهادی شرکت سوفرتو عمل می‌کردیم 
و آب‌‏هـــای اطـــراف خــیــابــان خــیــام، آب 
لوله‌‏های فرسوده، که در برخی قسمت‌‏ها 
مثل آبکش بودند و ما بعداً آنها را تعویض و 
اصلاح کردیم و آب‌‏های قنوات وارد ترانشه 
می‌شد، ما به پمپاژ حجم بالای آب مجبور 
می‌شدیم که این اقــدام به نشست اکثر 
ساختمان‌های تجاری و مسکونی بازار و 
منطقه منجر می‌شد و رانش زمین و قطع 
آب و گاز و برق و مخابرات را برای منطقه 
وسیعی از جنوب شهر تا شهرری به وجود 

می‌آورد.

احداث تونل میدان امام خمینی به 
‏سمت خیابان سعدی

پــس از مــونــتــاژ اولــیــن دســتــگــاه حفاری 
زوکـــــور)Zokor( در قورخانه حرکت به 
‏سمت میدان امام خمینی و وارد شدن به 
خیابان سعدی و حرکت در طول خیابان 
مخبرالدوله  ایستگاه  به ‏سمت  سعدی 
را در عمق 30 متری آغاز کردیم و پس از 
حدود صد متر پیش‌روی، اشکالات دقت 
و تولرانس سگمنت‌ها را، که باعث لب 
‏پــرشــدن و تــرک ‏برداشتن سگمنت‌‏ها و 
جفت نشدن آن در جهت عرضی و طولی 
شده بــود، برطرف کردیم. اما متأسفانه 
با یک مشکل جــدی مواجه شدیم و آن 
و  تونل  سقف  به  دستگاه  دُم  چسبیدن 
نشست کله دستگاه حفار زوکــور بود که 
ــت و قطرش ۹  ــدود ۳۶۰ تن وزن داش ح
متر بــود. با آقــای دکتر اسماعیل نوبری، 
ــرور، مهندس  ــل‌پ دکتر زاهـــدی، دکتر گ
ــادر اســتــواری،  امــیــن‌الاســام، مهندس ن
دکتر مرتضی امینی، مهندس کریمیان، 
ــژاد و چند نفر از  مهندس امــراه رحیم ‏ن
بازدید  دستگاه  از  ابتدا  دیگر  مهندسان 
کردیم و تیم نقشه‌بردار هم برداشت‌‏های 
مجدد و دقیقی را انجام دادند. بعد جلسه 
فنی شــروع شــد و قــرار شــد تــا مشکل را 
نفهمیم و حل نکنیم، هیچ کس به خانه 
نرود؛ لذا همه به همسر یا پدر و مادر خود 
ــاع دادنــد که یک مشکل فنی پیش  اط
تا حل نشود به خانه نمی‌آییم.  ــده و  آم
پس از بحث‏ و بررسی و تجزیه‏ و تحلیل 
به  می‌توانست  که  محتملی  سناریوهای 
این وضعیت منجر شده باشد، راه‏کارهای 
ح ‏شد و با نقد و بررسی  پیشنهادی مطر
حرفه‌ای یک طوفان فکری انجام دادیم. 
این کار 3 شبانه‌‏روز طول کشید. صبحانه، 
ناهار و شــام را در مترو می‌خوردیم و در 
ــاق من می‌ماندیم و  ــاق کنفرانس و ات ات
افـــــرادی کــه خــســتــه مــی‌شــدنــد یــا روی 
صندلی یا در اتاق دیگر یک یا دو ساعت 
می‌خوابیدند و بعد به جلسه می‌آمدند. 
روز دوم آقای نادر استواری گفت: ممکن 
است مدار هیدرولیک تعدادی از جک‌‏ها 
به‏  نتیجه  در  بــاشــیــم،  بسته  اشــتــبــاه  را 
جــای اینکه فشار لازم به ۱۸ جک پایین 
داده شود که سر دستگاه را بالا ببرد، به 
۱۲ جک بالایی وارد می‌شود و در نتیجه 
سر دستگاه را می‌خواباند. با این فرضیه 
کــارگــاه برگشتیم و تیم هیدرولیک و  به 
مکانیک و برق و پنوماتیک شروع کردند 
به جداسازی مدارهای برقی و هیدرولیکی 
و اینکه تک ‏تک جک‌‏ها را تست کنند و 
سپس عملکرد ۱۸ جک پایین شیله و ۱۲ 
جک بالای شیله را نیز با هم چک کنند. 
در نتیجه دقت و تلاشی که انجام دادند و 
حدود 10  ساعت هم طول کشید، اشکال را 
پیدا کردند و مدار هیدرولیک و جک‌هایی 
را که اشتباه بسته شده بود، اصلاح کردند 
انــجــام شد  و نصب یــک حلقه سگمنت 
از  ۶ سانتی‏متر  تا   ۵ حفار  دستگاه  دُم  و 
سقفی که به آن چسبیده بــود، رها شد. 
بعد از ۷۲ ساعت کار و محاسبه مومان‌ها و 
نقشه‌ها و مدارهای برق و الکترونیک و همه 
سیستم‌ها و مدارهای هیدرولیک و کنترل، 

این تیم با خوشحالی تمام به خانه رفتند.
طبق گزارش‌‏هایی که این گروه بعداً دادند، 
 10 حداقل  گرفتن  دوش‏  از  پس  همگی 
ــه خـــواب رفــتــه و بــعــد از فــرط  ســاعــت ب

گرسنگی از خواب بیدار شده بودند.
زیبایی و هوشمندی طراحی این دستگاه 
با الهام گرفتن از دست یک انسان بود. 
شیلد یا صفحه محافظ به قطر ۹ متر مثل 
آستین یک کت یا پالتو با ضخامت زیاد 
بود تا بتواند بار بالا و پهلوهای اطراف این 
شیلد را که از خاک و ساختمان‌‏های بلندی 
که از زیــر آنها باید عبور می‌کرد، تحمل 
کند. درون این آستین یک بیل مکانیکی 
با ۱۲۰ تن وزن تعبیه شده بود که دقیقاً مثل 
دست انسان قدرت مانور داشت که شن و 
ماسه و سنگ‌‏های رو به ‏روی خود را بکند 
و به‏ سمت داخل شیلد بکشد و به سمت 
تسمه نقاله ببرد تا به واگن‌‏های قطار حمل 

خاک و سگمنت برساند.
فرایند کــار بــه‏ گــونــه‌ای بــود کــه از داخــل 
این شیلد یا آستین یک سری تیغه‌های 
فلزی با عرض حدود 30 سانتیمتر و طول 
حدود ۲ متر از قسمت بالا با کمک فشار 
هیدرولیک تعدادی جک جلو می‏‌آمد و 
اجازه ریزش به شن و ماسه و خاک و گل‏ 
و لای نمی‌داد و در نتیجه خاک بالای سر را 
خفته نگه می‌داشت. بعد تعداد سگمنت 

که روی سینی حمل سگمنت بود با ارکتور 
به‌صورت پنوماتیک برداشته می‌شد و در 
درون شیلد قرار می‌گرفت. این سگمنت‌‏ها 
با پیچ به هم دوخته‏ شده و یک حلقه به 
ضخامت 25 سانتی‏متر و عرض 1.5 متر 
ــی‌داد. سپس  و قطر 8.70 متر تشکیل م
18 عدد جک در نیم‌دایره پایین و 12 عدد 
جــک در نــیــم‌‏دایــره بــالا بــه ضخامت این 
رینگ می‌چسبید و کفشک‌‏هایی که روی 
را  رینگ  رینگ نشسته بودند،  ضخامت 
نگه می‏‌داشت. سپس، طبق نقشه برای 
حرکت مستقیم یا راست و چپ یا بالا، بر 
اساس میزان نیروهایی که باید به هر جک 
وارد می‌شد و قبلاً محاسبه و در جداولی در 
دست اپراتور دستگاه و مهندس ناظر بود، 
جک‌ها به میزانی که تعریف ‏شده بود باز 
می‌شدند. در نتیجه شیلد و کله دستگاه 
که 360 تن وزن داشت، مثل شنای قورباغه 
به ‏طرف جلو می‌رفت. به ‏دلیل اینکه 18 
عدد جک واقــع شده در نیم‌دایره پایین 
هر کدام 160 تن نیرو وارد می‌کردند و 12 
جک در نیم‌دایره بالا هم از نظر تعداد و 
داشتند،  عملکرد  کمتر  نیرو  نظر  از  هم 
سر دستگاه رو به بالا حرکت می‌کرد و تا 
عملیات حفاری 1.5 متر بعدی انجام شود، 
این وزن 360 تنی مثل غلتک سنگین خاک 
زیر نشیمن‌گاه شیلد را می‌کوبید که بعداً 
نشست نکند. همچنین ناخن‌‏های شیلد 
سقف را حفاظت می‌کرد که شن و ماسه و 
خاک نریزد. با این نوع طراحی، عملاً کف 
تونل هم کوبیده می‌شد و پس از نصب 
کاری  شیفت  هر  در  معمولاً  رینگ،  چند 
حداکثر 3 رینگ و بیشتر 2 رینگ نصب 
می‏‌شد که با تزریق بتن به کف و دیوارها 
و سقف، این رینگ‌های بتنی به دیــوار و 
جــدار حفاری‏ شده تونل می‌چسبید. در 
این بتن ماده‏‌ای برای افزایش حجم بتن 
و مواد زورگیر را با محاسبه و کار تئوریک و 
تجربی اضافه می‌کردیم که ظرف کمتر از 
ــداره، خشک و متورم  یک ساعت بتن ج
شود و اجازه نشست یا دفرمه ‏شدن )تغییر 
شکل‏ دادن( به سگمنت‌‏ها ندهد. از این 
مرحله که عبور کردیم، حدود 400 متر بالاتر 
از میدان امام خمینی و 500 متر مانده به 
چهارراه گلوبندک به یک سفره آب زیرزمینی 
برخوردیم که تعدادی قنات هم این سفره را 
تغذیه می‌کردند. حدود چند ساعت طول 
کشید که از رو به ‏روی دستگاه آب وارد تونل 
ساخته‏ شده گردید و ارتفاع آب در تونل به 

چهار متر رسید.
آقای شاکری مالک و مدیرعامل جرثقیل 
روشن آمده بود و به آقای یوسفیان رئیس 
دفتر من گفته بود: من ۲۸۰ میلیون تومان 
از مترو طلبکار هستم و امشب می‌مانم 
تا آقای مهندس ابراهیمی بیایند و تکلیف 
من را روشن کنند. یا من جرثقیل‌ها را فردا 
می‏‌برم یا امشب همین جا خودم را آتش 
می‌زنم. ما هم واقعاً پول نداشتیم. برای 
اینکه دستگاه حفار را نجات بدهیم، من 
با تعدادی از مهندسان کارگاه ژئوتکنیک و 
ژئوهیدرولوژی و نفرات فنی در قورخانه و 
در تونل بودم. جمع‌بندی این شد که باید 
با پمپاژ سریع و حجیم این سفره آبی را رد 
کنیم و دستگاه و تونل را نجات دهیم. لذا 
هم به پمپ‌‏های با آبکشی بالا نیاز داشتیم 
و هم لباس غواصی و تعدادی غــواص و 
هم زودگیرهایی که در عرض چند دقیقه 
بتوانند عملیات تزریق تحکیمی را انجام 
دهند. من به دفتر رسیدم و آقای یوسفیان 
با من وارد اتاق شد و گفت: آقای شاکری، 
الان چهار، پنج ساعته منتظر اســت که 
خدمت شما برسد و خیلی هم تحت‏ فشار 
است. گفتم بگو داخل بیاید. وقتی آقای 
شاکری آمــد، گفتم: اولاً خسته نباشید. 
جرثقیل‌های روشن دست‏ و بــازوی مترو 
هستند و انصافاً خیلی هم خدمت کرده‌‏اند 
و ان‏‌شــاءالله تا پایان مترو توفیق خدمت 
است  مدتی  گفتم:  بعد  باشند.  داشته 
بانک‌‏ها پول نداده‏‌اند و من حدود دو ماه 
است حقوق کارمندان و کارگران را نداده‌ام، 
ولی وقتی پول آمد زنگ می‏‌زنم بیایید و 
مبلغ خوبی بابت کارکرد جرثقیل‌‏ها به شما 
می‌دهم. ثالثاً در قورخانه و تونل در حال 
احداث زیر خیابان سعدی، به یک رودخانه 
زیرزمینی خوردیم و الان پمپ‌‏های باقدرت 
و دبی بالا می‌خواهیم که آب‌‏ها را پمپاژ کند 
و از طریق قنوات و جوی‌‏های خیابان تخلیه 
کنیم، وگرنه ظرف دو ، سه روز دستگاه 
حفار را از دست می‏‌دهیم و آبروی همه ما 

می‌رود. پول هم نداریم.
آقـــای شــاکــری گفت: مــن در انــبــار چند 

پمپ کف‌‏کش و چند پمپ بــزرگ دارم، 
ولی از نظر فنی از آنها سر در نمی‌آورم و 
برای  تابلوهای برقی که دارم،  نمی‌دانم 
کــدام پمپ اســت. تیم فنی بفرستید تا 
اگر به دردتــان می‌خورد، امشب بار کنند 
به قورخانه ببرند. اگر هم جایی هست 
و  می‌دهم  را  پولش  من  بخریم  باید  که 
می‌خرم و به قورخانه می‌آورم و بعد حساب 
می‌کنیم. بلند شدم دست دادم و تشکر 
ــردم و گفتم: مــن تریلی و کمپرسی و  ک
تیم فنی را نیز می‌فرستم. تا من داشتم 
با تیم برق و هیدرولیک و آقای مهندس 
علوی، مجری طرح و مهندس رحیم ‏نژاد 
هماهنگ می‌کردم، آقای شاکری از دفتر 
به تیم اجرایی خودش گفته بود سریع به 
انبار بروند‏، حتی به حسابدار هم گفته بود 
بیا و دسته‏ چک‌ها را هم با خودت بیاور. 
آقای یوسفیان به آقای شاکری گفته بود: 
آقای مهندس گفت پول آمده که این‏قدر 
خوشحال شدی؟ آقای شاکری گفته بود: 
نمی‌دانم در صــورت و زبــان ایــن مــرد چه 
چیزی است. من آمده بودم که خودم را 
آتش بزنم، حالا دارم مــی‏‌روم احتیاجات 
مترو را بخرم و هرچه دارم بــار کنم و به 
قورخانه ببرم. با ایــن‏ حــال خوشحالم. 
پمپ‌‏ها آمد و غواص هم از شرکت نفت 
فلات قاره و نیروی دریایی گرفتیم. تعدادی 
قایق‌‏های فایبرگلاس هم از نیروی دریایی 
سنگین  بسیار  پمپاژ  با  و  گرفتیم  سپاه 

حفاری، پیش‌روی را شروع کردیم.

نشست ساختمان در خیابان سعدی
چند رینگ که رفتیم، اطلاع دادند که در 
یکی از کوچه‌های شرقی خیابان سعدی 
یک ساختمان چهارطبقه قدیمی ‏در حال 
نشست و فرورفتن است و صدای شکستن 
و ترک خوردن و شکستن چوب خشک از 
اتاق‌‏ها به گوش ساکنان می‌رسد و تعدادی 
از شیشه‏‌ها هم ترک برداشته اســت. به‏ 
اتفاق آقای مهندس رحیم‏‌نژاد و مهندس 
اسکندری و مهندس غفوری و تیم فنی به 
آنجا رفتیم. من اولین کاری که کردم بدون 
اینکه واقعاً بدانم مترو باعث این وضعیت 
شده یا نه گفتم: ساکنان را فوری تخلیه 
کنند و با هزینه مترو آنها را به مسافرخانه 
یا هتل ببرند. بعد از بازدید فنی متوجه 
شدیم که پمپاژ حجیم و شدید ما باعث 
شده که چند ستون این ساختمان که روی 
آب‏ انبار و حمام قدیمی بوده، نشست کرده 
و به ‏علت پمپاژ شدید شن و ماسه‌ای که به 
‏صورت دستی در انباره آن حمام قدیمی 
ریخته بودند، به‏ سمت تونل شسته‏ شده 
و در حال حرکت است. به فوریت تصمیم 
گرفتیم و با لوله‌کشی از درون تونل به این 
انباره پمپاژ بتن را شــروع کردیم و چند 
تراک میکسر بتن با اسلامپ مناسب، در 
آن محوطه انباره و مسیر تزریق کردیم و با 
فشار از زیر، ستون ‏ها را به‏ جای خودش 
برگرداندیم. سپس به فوریت شیشه‏‌های 
شکسته را عوض کردیم و روی ترک ‏ها بتونه 
و زیر رنگ و با نورافکن آنها را خشک کردیم 
و بعد از ۴۸ ساعت ساکنان را بازگرداندیم.
یا  گفتیم  هــم  ساختمان  نقاشی  بـــرای 
خودمان می‏‌آییم و نقاشی می‌کنیم یا شما 
نقاشی کنید و پول آن را به شما می‏‌پردازیم. 
در اینجا تیم فنی گزارش تهیه کردند که اگر 
ما با این حجم بخواهیم آب را تخلیه کنیم 
موجب نشست یا sinkage به میزان 10 
تا 13 سانتی‏متر می‌شود که در این منطقه 
ــوده‏‌ای کــه دارد،  ــرس بــا بافت قدیمی و ف
حــوادث جانی و مالی سنگینی به مترو و 
کشور تحمیل می‌کند. در این جلسه آقای 
مهندس شکرالله حیدری، قائم‏ مقام آقای 
محمد هاشمی، رئیس صدا و سیما، هم 

حضور داشت.
آقای هاشمی رفسنجانی هم پیغام داده بود 
که هفته آینده قصد دارد از مترو بازدید کند. 
چون منشأ و تغذیه این سفره آب زیرزمینی 
خیلی  فنی  بحث‌‏های  نمی‏‌دانستیم،  را 
پراکنده و کلی و ناامیدکننده بــود. آقای 

مهندس شکرالله حیدری شروع به صحبت 
کرد و گفت خداوند رحمان به او استعداد و 
قدرتی داده که می‏‌تواند تا عمق 300 متری از 
سطح زمین آب را تشخیص بدهد و بگوید 
که این آب شیرین است یا شور و اگر جاری 
است، دقیقاً در چه سمتی و سویی حرکت 
می‌کند و دبی آن چقدر است. همه با نگاه 
ناباورانه و بدی به او نگاه می‌کردند و فکر 
می‏‌کردند دارد شوخی می‌کند. من گفتم 
الحمدلله! پس برویم وضعیت را ببین. 
به‏ طــرف قورخانه که رفتیم گفت من از 
بــالا شــروع می‌کنم. یک چــوب به شکل 
Y انگلیسی از صندوق عقب اتومبیلش 
درآورد و قدری در پیاده ‏روی خیابان قدم زد 
و بعد پیاده به ‏سمت مخبرالدوله حرکت 
کردیم و بعد در مسیری که او می‌آمد، با او 

حرکت کردیم.
حوالی ساعت یک بامداد به چهارراه کالج 
رسیدیم، زیر پل به ‏طرف چهارراه ولیعصر و 
دورتر از خیابان حافظ، در جایی ایستاد و 
گفت: اینجاست و با دقت محل را مشخص 
کــرد. بعد ما وارد کارگاه کالج شدیم و او 
تونلی را دید که از غرب حدود 80 متر به‏ 
سمت مــیــدان انــقــاب و از سمت شرق 
تا میدان فردوسی پیشرفت کــرده بود و 
در قسمت‌هایی از آن هم به‏ صورت یک‏ 
بتنی  قالب‌‏های  با  را  اصلی  بتن  درمیان 
ریخته بودیم. از پایین هم مسیر را چک 
کرد و روی یک نقطه ایستاد و گفت مقنی 
بیاورید و یک حلقه چاه به عمق 22 متر 
اینجا بزنید. یک قنات قدیمی اینجا می‏‌بینم 
ــری و دیــوارهــای آن ‏هم  که سقف آن آج
ــت و آب از  آجــری اســت. مثل کــانــال اس
اینجا به آن سفره می‌آید. شما کیسه‏‌های 
خاک و شن و ماسه و سیمان و زودگیر را پر 
کنید. اگر اینجا را ببندیم آب قطع می‏‌شود. 
آقای مهندس مسعود احمدی و مهندس 
منصور خدامی، معاونان من و تعدادی 
از مهندسان با حالت ناباوری و خنده و 
تقریباً با حالت مسخره به آقای حیدری نگاه 
کردند و شاید در پس ذهن‌شان قصد زیر 
سؤال‏ بردن من را داشتند. من دستور دادم 
تیم مقنی با تمام وسائل بیایند. نیم ساعت 
متر  بیست  بــودنــد.  حاضر  مقنی‌‏ها  بعد 
حفاری کردند و صدای آب به گوش مقنی‌‏ها 
رسید. بالا آمدند و گفتند صدای آب می‏‌آید. 
آقای حیدری به آنها آموزش داد که این یکی 
‏دو متر آخر را چگونه با احتیاط بکنند که 
سقف آجری را سوراخ کنند. دقیقاً دو متر 
که پایین‌‏تر رفتیم آجــرهــای مربع شکل 
قدیمی را درآوردند و سقف قنات را که آب 
شفاف و زیادی در آنجاری بود دیدند. ما 
هم از بالا چراغ به پایین فرستادیم و آن 
را دیدیم. بلافاصله کیسه‌‏های خاک رس 
و بعد کیسه‌‏های شن و ماسه و سیمان 
و زودگیر یکی بعد از دیگری پر شد و به‏ 
گونه‏‌ای که آقای حیدری هدایت کرد، در 
قنات گذاشته شد. بعد هم از بالا و از تونل 
در حال ساخت، با تــراک میکسر بتن در 
۲۴ ساعت  ــدود  چــاه ریختیم. تقریباً ح
طول کشید که با پمپاژ، آب از ارتفاع حدود 
3 متر به حدود 20 سانتی‏متری در کف تونل 
برسد و توانستیم بدون لباس غواصی و با 
سرعت، چند رینگ نصب کنیم. روز بازدید 
آقای هاشمی رفسنجانی که حدود 10 روز 
بعد شــد، ایشان از قورخانه وارد شــد. از 
ایشان خواستیم چکمه بپوشد و تا خود 

دستگاه حفار پیش رفتیم.
موقع برگشتن، ایشان گفت: به من گفته 
بودند که دستگاه حفار غرق شده و سیل 
تونل‌‏های ساخته‏ شده را برده. من گفتم: 
مشکل کوچکی پیش آمده بود که خداوند 
متعال حل کــرد و جــای نگرانی نیست. 
من بعداً جزئیات را خدمت‌تان مکتوب 
می‏‌کنم. بعد به مسیر خط 2 مترو رفتیم 
ج شدند و به  و ایشان از میدان حر خــار
مجلس رفتند. بعداً هم دیگر وقت نشد و 
شاید هم صلاح نبود که من نگرانی ایجاد 
کنم؛ لذا گزارشی هم به ‏صورت مکتوب به 

ایشان ندادم.


